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Abstract:  

Keeping one's residence in small villages is severely censured in some 
of the hadiths of the Infallible (pbuh). These hadiths regard the residents 
of small villages ignorant and oblivious of Allah's precepts, bounds and 
laws, and forbids residence in small villages. Today, the above-
mentioned characteristics have, to some extents, been removed from 
many rural areas due to the scientific and spiritual growth of the society. 
Besides, people are nowadays enjoined to migrate from urban to rural 
areas to preserve rural resources and to consolidate taking up residence 
in rural areas. These attitudes outwardly contradict the hadiths. 
Therefore, an analytical survey of the hadiths forbidding keeping 
residence in small villages and a clarification of their intended meaning 
required that the present research be done. The present essay collected 
a number of interrelated hadiths, traced their sources, and clarified their 
intended meaning through an analytical-descriptive approach. The 
research resulted in the fact that the hadiths against keeping one's 
residence in small villages do not censure or forbid residing in rural 
areas, rather, they introduce social criteria for one's living place. The 
censure rests on the characteristics dominant in small villages the time 
the hadiths were issued. 
Keywords: villages, small villages, kufur, prohibition of residence in 
the villages, Hadith jurisprudence. 
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 محتوايي روايات نهي از روستانشيني نقد متني و
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  است. بوده گانروز نزد نويسند 62صلاح به مدت مقاله براي ا               **عطاييرضا 

  
  

  چكيده
به شدت مورد نكوهش و مذمت قرار گرفته  (ع૟ൎه اॼسلام)روستانشيني، در برخي از روايات معصومان

است. اين احاديث، ساكنين روستا را افرادي جاهل و غافل از حدود و احكام الهي دانسته و از 
كنند. امروزه با وجود رشد و ارتقاي علمي و معنوي جامعه، اوصاف سكونت در روستا نهي مي

امروزي  هاياز سوي ديگر توصيه مذكور در بسياري از مناطق روستايي تا حدودي منتفي است.
مبني بر مهاجرت به روستا، حفظ منابع روستايي و تقويت روستانشيني، مخالف با اين احاديث 

شود. به همين خاطر بررسي و تحليل روايات نهي از روستانشيني و تبيين معناي دانسته مي
في ليلي ـ توصيمقصود آن احاديث، ضرورت نگاشته حاضر است. مقاله پيش رو با روش تح

ت. شناسي اين روايات پرداخته اسيابي و مفهوماي)، به تشكيل خانواده حديث، منبع(كتابخانه
دستاورد پژوهش حاضر ارائه اين نظريه است كه روايات ناظر به روستانشيني به معناي نكوهش 

نت ل سكوو نهي از سكونت در روستا نيستند. بلكه در مقام ارائه الگوي اجتماعي، براي مح
هستند و مذمت آن مناطق، به جهت شيوع اوصاف ذكر شده براي روستا در زمان صدور 

 .احاديث است

  واژگان كليدي
    .نشيني، فقه الحديثروستا، رستاق، كفور، نهي از روستا
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  طرح مسئله
انسان موجودي است مدني، وجود اين خصوصيت در انسان، عاملي مهم در تشكيل جوامع 

اجتماعات بشري در ابتدا داراي بافتي ساده و عاري از هر نوع تمدن و پيشرفت  باشد.بشري مي
بودند، ولي به مرور زمان، روستاها و شهرهاي بزرگ با امكانات مختلف پديد آمدند. در اين 

گيري بودند كه همين امر زمينه ميان، مناطق شهري اغلب داراي امكانات بهتر و پيشرفت چشم
ع૟ൎه (ه شهر را فراهم نموده است. در زمينه روستانشيني رواياتي از معصومانمهاجرت روستاييان ب

صادر شده كه به مذمت شديد روستا و روستانشيني اشاره داشته و اهالي اين مناطق را افرادي  اॼسلام)
كند. داند و از سكونت در اين مناطق نهي ميپروا ميظالم، جاهل، شرور، شيطان صفت و بي

  واكاوي روايات مذمت كننده و تبيين مراد اين روايات، ضرورت نگاشته حاضر است. 
قام پاسخ به اين سؤالات است، آيا نكوهش در روايت، ناظر بر روستانشيني مقاله حاضر در م

است يا هر مكاني كه داراي اين اوصاف باشد نكوهيده است؟ آيا وجود اين اوصاف در مناطق 
كند؟ شهرنشيني و روستانشيني بدون در نظر گرفتن شهري، آن را مشمول چنين نهي و مذمتي مي

 ا چه ترجيح بر ديگري دارد؟ ههيچ يك از اوصاف و ويژگي

  پيشينه تحقيق
ي هادرباره مفهوم شهر و شهرنشيني و تمايز آن با روستا از ديدگاه آيات و روايات نگاشته

تحليلي از مفهوم شهر و اركان شهرنشيني از منظر قرآن «عنوان مثال، مقاله متعددي وجود دارد. به
پرداخته و » قريه«و » مدينه« مفهومش) به شناسايي 1396(شريفيان، پورجعفري و تقوايي، » كريم

كند. كمال شهرنشيني و تحقق آن ذاتي شهرنشيني در تعريف قرآن اشاره مي سپس به اركان
هايي است كه هركدام از آنها جنبه الهي و آسماني دارند. مقاله ديگر با مرهون وجود ويژگي

ش) است كه ابتدا به تعريف شهر در علوم 1387(رهبري، » و روستا در فرهنگ قرآن شهر«عنوان 
  هاي شهري در قرآن كريم را بيان كرده است.شناسي پرداخته و سپس شاخصهجغرافيايي و جامعه

(منان رئيسي، » واكاوي تمايز ماهوي مدينه (شهر) و قريه (روستا) در ادبيات قرآني«
هاي قرآن كريم براي تمييز بين شهر و روستا ت كه در آن به مؤلفهش) نگاشته ديگري اس1395
اي مانند ايمان به خداوند و الزامات حاصل از آن شده است؛ بر اساس اين مقاله، مؤلفهاشاره 

هايي مانند جمعيت، وسعت، تفاوت عنوان ملاك براي تمييز بين شهر و روستا است و مؤلفهبه
در ادبيات قرآني ملاك براي عنوان شهر نيست. مقاله ديگري كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي، 

(فرجام، سليماني » مفهوم اجتماعي شهر از منظر متون و تعاليم اسلامي«اين زمينه وجود دارد 
كنند كه ش) است كه نويسندگان آن بر اساس آيات و روايات بيان مي1390مقدم و چاوشي، 
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پردازد، روح و شرايط زندگي در يك اجتماع انساني مانند اسلام بيش از آنكه به كالبد شهر ب
  دهد. ي و زير بنايي را مدنظر قرار مياقتصادشرايط اجتماعي، سياسي، 

، (امين پور» هاي اسلاميبازشناسي مفاهيم مسكن و سكونت بر اساس آموزه«مقاله ديگر 
هاي اسلامي اساس آموزهش) است كه نگارندگان در اين مقاله بر1394مدني، حياتي و دلداده، 

كه مرتبط با ساخت سكونتگاه و فضاهاي شهري     (લل االله ع૟ൎه و آଔ)حديث از احاديث رسول خدا 25به 
اند. معيارهايي چون طهارت، حريم، امنيت دروني و بيروني مسكن، وحدت هستند، معطوف شده

مسكن، وسعت زياد واحد همسايگي، قاعده لاضرر، سلسله مراتب، ظرفيت مادي و معنوي 
بد و لعنوان معيارهاي مؤثر بر كايابي در محله اسلامي و همپيوندي با طبيعت، بهمسكن، مكان

  هستند.  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)معناي مسكن در كلام پيامبر
هاي معرفي شده در اين است با اين حال، ويژگي و نوآوري مقاله حاضر نسبت به نگاشته

آوري و سپس به تشكيل خانواده حديث، نهي از روستانشيني را جمعكه ابتدا روايات موضوع 
پردازد. به همين منظور در اين مقاله براي نخستين بار ابتدا به تخريج شناسي مييابي و مفهوممنبع

هاي آن ها و جانشينو همنشين» روستا«شناسي واژه روايات در منابع فريقين و سپس به مفهوم
اين روايات مورد تحليل قرار گرفته است. آنچه از فرايند صورت گرفته به پرداخته و در ادامه 

آيد، اين است كه روايات ناظر به روستانشيني به معناي نكوهش و نهي از سكونت در دست مي
روستا نيستند، بلكه در مقام ارائه الگوي اجتماعي، براي محل سكونت هستند و مذمت روستا، 

ل اجتماع اين اوصاف، در زمان صدور احاديث است. اين مقاله به از باب ذكر فرد غالب و مح
و  شناسي رواياتتحليلي و متشكل از دو بخش است. در بخش اول به گونه -روش توصيفي

شناسي واژگان مورد استفاده در احاديث پرداخته شده است. در بخش دوم، بررسي مفهوم
  فته است. محتوايي و تحليل دلالي روايات مورد بحث قرار گر

  شناسي روستا و واژگان جانشين آن در زبان عربي مفهوم .1
ترين مسائل براي فهم مراد و استعمال واژگان در روايات است. معناشناسي واژگان، يكي از مهم

شود؛ از سوي ديگر در لغت اشاره مي» رستاق«شناسي واژه از اين جهت در مقاله حاضر به مفهوم
وجود دارد كه نزديك به معناي » باديه«و » قريه«، »سواد«، »كفور«انند هاي ديگري معرب واژه

هستند؛ اين كلمات گاه به يك معنا استعمال شده و  برخي جانشين برخي ديگر » رستاق«واژه 
هايي نيز وجود دارد كه كتب لغت به اند، با اين وجود در مواردي بين آنها تفاوتگرديده
هاي بين كلمات: اند. از اين رو در ادامه به بررسي تفاوته داشتههاي معنايي آنها اشارظرافت

  شود.رستاق، كفور، قريه، سواد و باديه پرداخته مي
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  »رستاق« . بررسي واژه1-1
بيان گرديده است. اغلب لغت شناسان اين واژه » رستق«در كتب لغت، ذيل ريشه  »رستاق«واژه 

، 1ق، ج1414؛ فيومي، 116،ص10ق، ج1414دانند(ن.ك: ابن منظور، را معرب از فارسي مي
  .)169، ص5ق، ج1375؛ طريحي، 165، ص13ق، ج1414؛ زبيدي، 226ص

قْلِيموَ يُسْتَعْمَلُ فىِ النَّاحِيَةِ الَّتىِ هِىَ طَرَفُ الرُّسْتَاقُ: مُعَرَّبٌ «گويد: فيومي در اين باره مي رستاق، ؛ » الإِْ
ق، 1414(فيومي،  شوداي استعمال مياي معرب است كه در مورد اطراف و ناحيه منطقهكلمه
  .)226، ص1ج

فارس احتمال البته وي در ادامه واژه رزداق را نيز همچون رستاق دانسته و به نقل از ابن
هُ الرَّزْدَقُ، السَّطْرُ مِنَ النَّخْلِ و الصَّفُّ مِنَ النَّاسِ وَ مِنْ «نويسد: دهد و ميدن اين واژه را نيز ميعربي بو

گويند و از درختان نخل و صفي از افراد را ميرزدق، رديفي از  ؛»ذَا يَـقْتَضِى أنََّهُ عَرَبيِ الرُّزْدَاقُ و ه
  (اشتقاق) اقتضاء عربي بودن واژه رزداق را دارد.همين كلمه گرفته شده واژه رزداق و اين 

را به يك معنا دانسته و كلمه رستاق را » رزتاق«و » رزداق«، »رستاق«منظور، سه واژه ابن
؛ »داق و رُستاق و الجمع: الرَّساتيِقُ و هي السوادرزُ«گويد: داند و در معناي آن ميمعرب از فارسي مي

معناي نواحي و روستاهاي اطراف شهر است (ابن منظور،  رستاق كه جمع آن رساتيق است به
رسداق و رزداق دو واژه فارسي «گويد: نيز مي» رسدق«). وي ذيل واژه 116، ص10ق، ج1414

  .»شودهاي انبوه در يك منطقه اطلاق ميبوده كه به خانه
 زماننِا اهَدʭْهُ فيالَّذِي ش« نويسد:داند و به نقل از ياقوت ميرستاق را معرب رستا مي ،زبيدي

غْدادَ فهو في بلادِ الفُرْسِ أنََّـهُم يَـعْنُونَ ʪلرُّسْتاقِ كلَّ موضِعٍ فيه مُزْدَرعٌَ و قُـرًى و لا يقُال ذلِكَ للمُدُن كالبَصْرَةِ و ب ـَ
ين ا آنچه امروزه در شهرها و مناطق فارس مشهود است ؛»عندَ الفُرْسِ بمنزلِةِ السَّوادِ عندَ أَهْلِ بَـغْداد

ر گويند و اين تعبير را داي باشد به آن رستاق ميباشد كه آنها به هر محلي كه قريه و دهكدهمي
  ).162، ص13ق، ج1414مورد شهرهايي همچون بصره و بغداد ندارند(زبيدي، 
رسد كه، كلمات رستاق، رسداق، رزداق و از مجموع سخنان اهل لغت چنين به نظر مي

 ايهاي عربي در هر منطقهدر زبان فارسي است، كه به اختلاف لهجه رزتاق، معرب واژه روستا
يابي آن بر اساس زبان عربي به نظر صحيح اي استعمال شده است. با اين وجود ريشهبه گونه

شناسي اهل لغت، رستاق به معناي مناطقي كه در نواحي و اطراف باشد. اما بر اساس مفهومنمي
َ بِطوُسَ ʪِلْمَدِينَةِ .. (ع૟ൎه اॼسلام)وُلِدَ الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى« :شودگفته ميشهرها قرار دارد همچنان كه  فيِ  . وَ تُـوُفيِّ

بر اساس نقل تاريخي سناباد  )18، ص1ق، ج1378(ابن بابويه، » نَـوْقَانَ  قَـرْيةٍَ يُـقَالُ لهَاَ سَنَاʪَدُ مِنْ رُسْتَاقِ 
  .)259، ص3م، ج1995(رومي،  داي از توابع روستاي نوقان بوقريه
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 أَبيِ  بْنُ  عَلِيُ  أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  اسْتَعْمَلَنيِ «همچنين از مصعب بن يزيد انصارى روايت شده است كه 
، (ع૟ൎه اॼسلام)المومنينامير ؛»رِ الْمَلِكِ هَ وَ بَـهُرَسِيرَ وَ نَـهَر جَوْبَـرَ وَ ن ـَ الْبِهْقُبَاذَاتِ  عَلَى أرَْبَـعَةِ رَسَاتيِقَ الْمَدَائِنِ  (ع૟ൎه اॼسلام)طاَلِبٍ 
  . )48،ص1ق، ج1413(ابن بابويه، عنوان عامل خود بر چهار روستاي مداين منصوب كردمرا به

حاصل سخن اين كه در فرهنگ عرب نيز همچون مناطق فارس به مناطق اطراف شهرها، 
  شود.روستا اطلاق مي

   »كفُور« بررسي واژه .1-2
). 535، ص2ق، ج1414به معناي ستر و پوشش است (فيومي، » کفر«از ريشه  »کُفور«واژه 

باشد. الكَفر بر اساس نظر اهل لغت به معنا قريه است (ن.ك: مي» الكَفْرُ «اين كلمه جمع و مفرد آن 
، 4ش، ج1367؛ ابن اثير، 191، ص5ق، ج1404؛ ابن فارس، 807، ص2ق، ج1376جوهري، 

  ).150، ص5ق، ج1414؛ ابن منظور، 189ص
به روستا به اين جهت است كه اين مناطق اغلب در نواحي دور دست » كفَر«اطلاق واژه 

بوده و از شهرهاي بزرگ پوشيده هستند و يا شهرهاي بزرگ و اخبار مربوط به آن از ساكنين 
» الكُفر«با واژه معروف » الكَفر«). واژه 189، ص4ش، ج1367اين مناطق پوشيده است(ابن اثير، 

باشند، به همين خاطر اصل معنايي مذكور يعني ستر و پوشش در دو از يك مبدأ اشتقاق مي هر
ود زيرا شگفته مي» كافر«هر دو لحاظ شده است. از اينرو به شخص منكر خدا، پيامبر و شريعت، 

  ). 144، ص5ق، ج1414؛ ابن منظور، 191، ص5ق، ج1404پوشاند(ابن فارس، حق را مي
الأَمْصَار  كَفْراً يَـعْنيِ قَـرْيةً. الكفور، القُرَى النائيَِة عن« گويد:چنين مي» كَفر«ناي واژه ازهري در بيان مع

سلِمين
ُ
 هايي كه از شهرها و مجامع علمي و اسلامي دور هستندكفور، قريه؛ »و مجْتَمَع أَهلِ العِلْم و الم

  .)114، ص10ق، ج1421(ازهري، 
» كَفر«اهل شام به قريه،  ؛»أهل الشّام يسمّون القرية الكَفْر«گويد: ابن اثير ذيل اين كلمه مي

داند و كلمه ). ابن منظور نيز اين واژه را سرياني مي189، ص2ش، ج1367(ابن اثير، گويندمي
فرهنگ تطبيقي «). در كتاب 150، ص5ق، ج1414داند(ابن منظور، را به معناي قريه مي» الكَفر«

آمده است(مشكور، » دِه«و » قريه«به معناي » كَفر«نيز واژه » انيهاي سامي و ايرعربي با زبان
  ).267، ص2ش، ج1357

  »ريهقَ« بررسي واژه .1-3
 القاف و الراء و الحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على جمعٍ «نويسد: مي» قريه«ريشه كلمه  دربارهابن فارس 
داراي يك معنا واحد هستند كه در تمامي » ياء)-الف-قاف و راء و حرف عله (واو؛ »و اجتماع
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). البته 78، ص5ق، ج1404(ابن فارس، مشتقات لحاظ شده و آن معناي جمع و اجتماع است
» قرو«) و بعضي اصل آن را 208، ص9ق، ج1421(ازهري، » قرأ«برخي ريشه اين كلمه را 

) 70، ص20ق، ج1414(زبيدي، » قري«اي نيز از ه) و عد203، ص5ق، ج1409(فراهيدي، 
  رسد سخن ابن فارس را بتوان جامع اين اقوال دانست. دانند. البته به نظر ميمي

 ؛»الْقَرْيةَُ: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس« گويد:اما در معناي كلمه قريه، راغب اصفهاني مي
. البته )669ق، ص1412(راغب اصفهاني، گردندقريه اسم محلي است كه مردم در آن جمع مي

بين  توان به وجه تمييزمعناي ديگري نيز در برخي كتب لغت ذكر شده كه با دقت در آن معنا مي
هِ الأْبَنِْيَةُ كُلُّ مَكَانٍ اتَّصَلَتْ بِ « گويد:پي برد. فيومي ذيل واژه قريه چنين مي» قريه«و » كفور«دو واژه 

ذَ قَـراَراً وَ ت ـَ گيست، هر مكاني كه بناهاي آن متصل به يكديگر و محل زند؛ »قَعُ عَلَى الْمُدْنِ وَ غَيرْهَِاو اتخُِّ
  .)501، ص2ق، ج1414چه در شهر يا غير شهر باشد(فيومي، 

رسد تفاوت معناي كفور و قريه در اين است كه كفور بنابراين طبق سخن فيومي به نظر مي
ور يعني مناطق د، از مركز شهر و محل اجتماع دور باشند شود كههايي استعمال ميبه معناي قريه

رو لغت شناسان در معناي كفور  دست كه رفت و آمد عموم مردم در آن وجود ندارد. از اين
ق، 1409(فراهيدي، » دٌ حَ أَ  هِ بِ  رُّ لا يمَُّ  ، وَ دٌ أحَ  هُ لُ نزِ يَ  ادُ كَ ، لا يَ اسِ النَ  نِ عَ  دَ عِ الكَافِرُ من الأرض: ما بُ «گويند: مي
؛ زبيدي، 147، ص5ق، ج1414؛ ابن منظور، 112، ص10ق، ج1421؛ ازهري، 357، ص5ج

  ).452، ص7ق، ج1414
ه كند. اما قريه، بكه كسي در آنجا رفت و آمد نمي است مناطقي دور از مردمن كفور يابنابر

اه از شود و محل اجتماع مردم است كه گشود كه در اطراف شهرها واقع مياي گفته ميمنطقه
، 15ق، ج1414؛ ابن منظور، 70، ص20ق، ج1414(زبيدي، گردد نيز ميآن تعبير به مصر جامع 

  ). 177ص
» رْيَـتَينِْ عَظيمرَجُلٍ مِنَ الْقَ  لا نُـزّلَِ هذَا الْقُرْآنُ عَلىقالُوا لَوْ «اكثر مفسران منظور از قريتين در آيه 

، 9جق، 1409؛ طوسي، 283، ص2ق، ج1404اند (قمي، ) را مكه و طائف دانسته31:(زخرف
؛ طباطبايي، 388، ص4ق، ج1416؛ فيض كاشاني، 410، ص7ق، ج1415؛ طبرسي، 195ص

عموم و خصوص مطلق » قريه«و » كفور«). بنابراين رابطه بين اين دو واژه 98، ص18ش، ج1371
فت قريه گرسد بتوان اي كفور نيست. به نظر مياست، يعني هر كفوري قريه است ولي هر قريه

  هاي ساخته شده در اطراف شهرهاي بزرگ است.در عصر حاضر به معناي شهرك
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  »سوَاد«بررسي واژه . 1-4
در اصل به معناي رنگ مقابل سفيدي است (ن.ك: اين » سين، واو، دال«از ريشه » سَواد«واژه 

ها و درختاني كه به سبزي ديده شود و نيز به ). از اين رو به باغ224، ص3ق، ج1414منظور، 
گويند. اين واژه همچنين در مورد مي» سواد«هر چيزي كه از دور به رنگ سياه نمايان گردد 

  شود. هاي اطراف شهر استعمال ميا و قريهروستاه
؛ »لما بين البصرة و الكوفة و حولهَما من قرُاهما سواد العراق« گويد:زمخشري در اين باره چنين مي

  ). 312م،  ص1960(زمخشري، هاي بين بصره و كوفه و اطراف آنهاسواد عراق يعني قريه
هاي اطراف سواد كوفه به معناي قريه ؛»حَوْلهَا من القُرىسَوَادُ الكُوْفَةِ، ما «شود: همچنين گفته مي

رسد به مطلق قريه، درختان ). بنابراين به نظر مي357، ص8ق، ج1414، بن عباد (صاحبآن است
رَى ءٍ: كُورَةُ ما حولَ القُ سوادُ كلِّ شي«گويند: شود همچنان كه ميهاي اطراف شهر سواد گفته ميو باغ

  .)225، ص3ق، ج1414(ابن منظور،  »كوفةِ من القُرَى و الرَّساتيقسَّوادُ: ما حَواليَ الو الرَّساتيق. و ال

  »باديه« بررسي واژه .1-5
كند: است. وي باديه را اين چنين معنا مي» بدء«و » بدو«به گفته فراهيدي از ريشه » باديه«مفهوم 

ائمي در باديه، زميني است كه حضور د؛ »محلة فيها دائمةلا حَضَرَ فيها أي لا  التي الْبَادِيةَُ، اسْمٌ للأرْضِ «
داند و مي» ظَهَرَ «را به معناي » بدو«). ابن فارس واژه 83، ص8ق، ج1409(فراهيدي،  آن نباشد

م فى بَـراَزٍ من الأرض، و ليسوا فى قُـرًى تسترُهُم أبنِيتُها« گويد:درباره وجه تسميه باديه مي َّĔزيرا در  ؛لأ
هايي كه خانه آنها را بپوشاند نيستند، پس به جهت آشكار از از زمين هستند و در قريهاي بمنطقه

  ).212، ص1ق، ج1404(ابن فارس، شودبودنشان به آنها اهل باديه گفته مي
ضارِبُ و  البادِيةَِ و مَسْكَنَهُ  في يكونُ  هو الذي«كند: ابن اثير نيز اهل باديه را اينگونه معرفي مي

َ
الم

دُنالخِ 
ُ
قامِ في الم

ُ
ه مسكن آنها اهل باديه كساني هستند ك؛ »يامُ و هو غَيرُْ مُقيِم في مَوْضِعِه بخِلافِ جارِ الم

  .)109، ص1ش، ج1367چادر و خيمه گاه است و در محل خاصي اقامت ندارند(ابن اثير، 
ود در ي خهانشينان هستند كه براي چراي دامتوان گفت منظور از باديه، صحرايبنابراين م

 جَ رَ ا خَ ذَ إ الباديةُ اسمٌ للأرض التي لا حَضَر فيها وَ «ها ساكن هستند. چنانچه گفته شده: اي از بيابانمنطقه
 إلىَ  رِ ضَ الحَ  نَ مِ  اسُ النَ 

َ
و مردم  هايي است كه حضور در آن نيستباديه اسم زمين ؛»ىَ ارِ حَ  الصَ فيِ  يَ راعِ  الم

  ). 142، ص14ق، ج1421(ازهري، روند براي چرا به آن صحراها مي
است. منظور از اعَرابي » اعَراب«و جمع آن » اعَرابي«معادل باديه نشين در لغت عرب واژه 

كساني هستند كه با وجود اسلام آوردن، خارج از حاكميت رسول خدا و رهبر الهي، روزگار 
ن، نشيبدوي ياشند و چه شهر چه واقعاً اند. اين افراددينه مهاجرت نكردهگذرانند و هنوز به ممي
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رآن شوند؛ به عبارت ديگر در قخواند مي» اَعرابي« ،(લل االله ع૟ൎه و آଔ)اسلام به دليل ملحق نشدن به پيامبر
چند ممكن است در شهري ديگر ، هراندگيري كردهكه از تمدن الهي و وحياني كناره كريم كساني

  .)56، ص1396تقوايي، (شريفيان، پورجعفر و گيرندلقب مي» باديه نشين« ،سكني گزيده باشند
هايي است كه در آن به معناي قريه» رستاق«توان گفت واژه اصل سخن اين است كه ميح

شود سكونت و زراعت وجود دارد، چه در حوالي و حومه شهرها باشد كه به آن سَواد گفته مي
شتر باديه تناسبي با رستاق ندارد و بي گويند. اماو يا دور از مناطق شهري كه به آن كَفر (كفور) مي

يز گاهي ن» ريف، ضياع، كوره و قصب«شود. البته كلماتي همچون شامل عشاير و چادر نشينان مي
شوند ولي اين استعمال شايع نيست، به به معناي قريه و محل سكونت و زراعت استعمال مي

  شود.شناسي آنها پرداخته نميهمين دليل به مفهوم

  نهي از روستانشيني شناسي محتوايي روايات گونه .2
گاه همانگونه كه بيان شد، در منابع فريقين رواياتي وجود دارد كه حاوي نكاتي در مورد سكونت

باشد، رويكرد اصلي در اين روايات، ارتقاء كيفيت زندگي انسان از جهت عبادت ها ميانسان
در صدور اين احاديث است. از جمله الهي است. يعني مولفه عبادت خداوند، يك هدف مهم 

اند، روايات نهي از احاديث كه در ميراث حديثي فريقين به موضوع سكونتگاه اشاره كرده
در اين باب گزارش شده، به نكوهش و مذمت  (ع૟ൎه اॼسلام)روستانشيني است. رواياتي كه از معصومان

اين مناطق را با اوصافي مذموم  شديدي از روستا و ساكنان آن اشاره دارد، به نحوي كه افراد
  كند. مورد سرزنش قرار داده و از سكونت در اين مناطق نهي مي

بر اساس جستجوهاي انجام شده در منابع حديثي فريقين، حدود يازده روايت در موضوع 
روستانشيني يافت گرديد؛ برخي از اين روايات مانند حديث سوم فقط از طريق منابع اهل تسنن 

يگر مانند حديث ششم فقط در منابع اماميه ذكر شده است؛ البته احاديثي نيز به صورت و برخي د
توان به حديث دوم اشاره مشترك، در منابع شيعه و اهل تسنن وجود دارد كه از جمله آنها مي

به  اين روايات شود.شناسي روايات در اين زمينه پرداخته ميكرد. در اين بخش از مقاله به گونه
  يل است:شرح ذ
را  م)(ع૟ൎه اॼسلاگزارش شده است كه ايشان حضرت علي (લل االله ع૟ൎه و آଔ)روايتي كه از رسول اكرم .2-1

شُبّانَـهُم عَرَمَةٌ  ʮ عَلِيُّ، لا تَسكُنِ الرُّستاقَ فَإِنَّ شُيوخَهُم جَهَلَةٌ و« فرمايند:توصيه بر ترك روستا نشيني مي
يرا كه پيران اى على! در روستا سكونت مكن، ز ؛»العالمَِ بيَنَهُم كَالجيفَةِ بَينَ الكِلابِ و نِسوانَـهُم كَشَفَةٌ و َ 
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حجاب و عالمِ در ميان آنها چونان لاشه مردارى روستا نادانند و جوانانش شرور و زنانش بى
  است در ميان سگان.

). 139تا، صي(شعيري، بنقل شده است جامع الاخبارحديث بدون سند و فقط در كتاب اين 
سفينة ) و شيخ عباس قمي در 156، ص73ق، ج1403(مجلسي،  بحارالانوارعلامه مجلسي در 

  كنند.گزارش مي جامع الاخبار) اين روايت را به نقل از 349، ص3ق، ج1414(قمي،  البحار
وجود برخي اوصاف، از جمله جهالت براي روستا نشينان، در در روايت ديگري،  .2-2

َ ي ـُ« فرمودند: (ع૟ൎه اॼسلام)عذاب و جهنمي شدن بيان شده است. اميرالمومنين روايت، علتِ عَذِّبُ سِتَّةً إِنَّ اللهَّ
هَاقِينَ ʪِلْكِبرِْ وَ الأْمَُراَءَ ʪِلجْوَْرِ وَ الْفُقَهَاءَ ʪِلحَْسَدِ وَ  هْلَ الرُّسْتَاقِ لتُّجَّارَ ʪِلخْيَِانةَِ وَ أَ ابِسِتَّةٍ الْعَرَبَ ʪِلْعَصَبِيَّةِ وَ الدَّ

بب عربها را به سخداوند شش طايفه را به سبب داشتن شش خصلت عذاب مى كند: ؛ »ʪِلجْهَْل
را به سبب تكبرّ، فرمانروايان را به سبب ستم، فقيهان را به سبب حسادت،  هاعصبيت، دهقان

  بازرگانان را به سبب خيانت و روستاييان را به سبب جهالت.
ه داشت كه مراد از دهقان در اين روايت، كشاورز ساده نيست بلكه اين كلمه البته بايد توج

  ).201، ص2ق، ج1414معرب دهگان؛ به معناي رئيس يا صاحب ده است(فيومي، 
، 1ش، ج1371برقي، (» دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الحْلََبيِِّ «روايت را برقي با سند اين 

 الْوَليِدِ وَ عَلِيِّ سَهْلُ بْنُ زʮَِدٍ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَيَابةََ بْنِ أيَُّوبَ وَ محَُمَّدِ بْنِ «يني با سند ) و كل10ص
يدِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِ «) و شيخ صدوق با سند 163، ص8ق، ج1407(كليني، » بْنِ أَسْبَاطٍ 

سَينِْ بْنِ أَبيِ الخَْطَّابِ عَ  رَضِيَ  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْ ُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ نْ محَُمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الجْبََلِيِّ اللهَّ
زارش گ (ع૟ൎه اॼسلام)) به صورت مرفوع از اميرالمومنين325، ص1ق، ج1362(ابن بابويه، » ϵِِسْنَادِهِ 
ق، 1404حراني، نيز نقل شده است (ر.ك: اند. اين روايت همچنين در منابع حديثي ديگركرده
طبرسي،  ؛عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَنْ آʪَئهِِ عَنْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ به صورت  234ق، ص1413؛ مفيد، 220ص

حر عاملي، ؛ 13، ص14ق، ج1408؛ نوري، 59، ص75ق، ج1403؛ مجلسي، 149ق، ص1385
، 5ق، ج1406؛ فيض كاشاني، 372، ص15ق، ج1409؛ حر عاملي، 553، ص5ق، ج1414
  ).905ص

تَّةِ  إِنَّ اللهََّ يُـعَذِّبُ «البته روايت دوم با تغيير عبارت  تَّةَ ʪِلسِّ » سِتَّةٍ سِتَّةً بِ  اللهَُّ  يُـهْلِكُ « به عبارت» السِّ
؛ كراجكي، 206، ص2ق، ج1381نيز نقل شده است (ن.ك: اربلي،  (ع૟ൎه اॼسلام)بدون سند از امام صادق

هاي بعدي  ). به لحاظ تاريخي، اين حديث در قرن115ق، ص1408؛ حلواني، 55ش، ص1394
(شهيد اول،  الدرة الباهره) به نقل از 375، ص11ق، ج1408توسط محدث نوري (نوري، 
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، 75ق، ج1403(مجلسي،  رة الباهرهكشف الغمه و الد)، علامه مجلسي به نقل از 31ش، ص1379
  ) بيان گرديده است.855، ص2ش، ج1382(بحراني،  عوالم العلوم) و 198، ص69و ج 207ص

وارد  نيز به اين صورت (લل االله ع૟ൎه و آଔ)اكرمهمچنين روايت مورد بحث، با اندكي تفاوت از پيامبر 
ءُ ʪِلجْوَْرِ وَ الْعَرَبُ ʪِلْعَصَبِيَّةِ بِسِتَّةٍ قِيلَ مَنْ هُمْ ʮَ رَسُولَ اللهَِّ قَالَ الأْمَُراَ ابِ الحِْسَ  النَّارَ قَـبْلَ  سِتَّةٌ يَدْخُلُونَ «شده است؛ 

هَاقِينُ ʪِلْكِبرِْ وَ التُّجَّارُ ʪِلخْيَِانةَِ وَ أَهْلُ الرَّسَاتيِقِ ʪِلجْهََالَةِ وَ الْعُلَمَاءُ ʪِلحَْسَد عاملي،  ؛140تا،(شعيري، بي »وَ الدَّ
ق، 1403؛ مجلسي، 324ق، ص1409؛ عاملي، 127، ص1ق، ج1410؛ ورام، 52ش، ص1390

  ).156، ص73ج
، 16ق، ج1401(متقي هندي،  كنزالعمالاين حديث علاوه بر منابع حديثي شيعه در كتاب 

 يزيد بن«) با سند 509، ص4ق، ج1409(ابن اثير،  اسدالغابة) بدون ذكر سند و كتاب 87ص
نيز نقل شده است (ابتداي روايت در اين دو كتاب اختلاف » ره عن ابيه عن ميسرهمعقل بن ميس

 نزالعمالكدر كتاب  اسدالغابةكتاب » ستة يعذبون يوم القيامة« اندكي باهم دارند، بنحوي كه عبارت
  نقل شده است).» ستة يعذđم الله بذنوđم يوم القيامة«به اين صورت 

در اين زمينه، حديثي است كه شهرنشين را حتي در دخول بر بهشت  ديگر روايات .2-3
 إنَّ أهل« نقل شده است كه حضرت فرمودند: (લل االله ع૟ൎه و آଔ)دارد. همچنان كه از رسول اكرمميهم مقدم 

دائِنِ وَالجمَاعا
َ
ُدُنِ يَدخُلونَ الجنََّةَ قبَلَ أهلِ الرُّستاقِ ϥِرَبعَينَ عاما، بِفَضلِ الم

لجمُُعاتِ وحَلَقِ الذكِّرِ، وإذا كانَ تِ وَاالم
ند، به واسطه شوشهرنشينان چهل سال پيش از روستانشينان وارد بهشت مى؛ »بَلاءٌ خُصّوا بِهِ دونَـهُم

هاى ذكر و اين كه هر گاه بلايى فضيلت شهرها و نمازهاى جماعت و جمعه و وجود محفل
  ديگران. رسد و نه[مثل جهاد و ...] باشد به آنها مى

روايت سوم در ميراث حديث شيعه و منابع اوليه اهل سنت يافت نشد. بلكه فقط كتبي 
اند اين روايت را گزارش كرده كنزالعمال، الفردوس، المعجم الكبير و مجمع الزوائدهمچون 

، 20ق، ج1415؛ طبراني، 507، ص5ق، ج1406؛ ديلمي، 475ص، 6ق، ج1401(متقي هندي، 
به صورت  كنزالعمال و الفردوساين روايت در دو كتاب  .)105، ص8ق، ج1414؛ هيثمي، 77ص

گزارش شده است. سند طبراني در نقل اين  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)توسط معاذ بن جبل از پيامبر اكرممنقطع 
حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا إبراهيم بن هارون بن المغيرة الرازي «روايت به اين صورت است: 

مي هيث». ا عمرو بن أبي قيس عن سعد بن خالد عن الزهري عن عبد الرحمن بن غنمثنا أبي ثن
رَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ عَنْ «گويد: پس از نقل اين حديث توسط عبدالرحمن بن غنم، مي مجمع الزوائددر 

ٌ، وَبقَِيَّةُ رجَِالهِِ ثقَِاتٌ  با اين وجود تنها سند متصل ». لاَفٌ وَفيِ بَـعْضِهِمْ خِ  شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازيِِّ وَهُوَ لَينِّ
  است. المعجم الكبيردر نقل اين روايت، سند طبراني در كتاب 
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همين خصوصيات سبب برتري اهل شهر بر اهل روستا معرفي  نيز در احاديث ديگر .2-4
دُنِ عَلى فَضَّلَ اللهَُّ « فرمودند: (લل االله ع૟ൎه و آଔ)شده است. رسول گرامي اسلام 

ُ
، كَفَضلِ لِ القُرىأه عز و جل أهلَ الم

ان، خداى عزوجل، شهرنشينان را بر روستانشين؛ »أهلِ الأَرضِ؛ مِن أجلِ الجمُُعَةِ وَالجمَاعَة أهلِ السَّماءِ عَلى
و  ] جمعهبرترى داده است، به اندازه برترىِ آسمانيان بر زمينيان، به خاطر [برگزارى نمازهاى

  در شهرها].جماعت [
عه ع حديثي اهل سنت و شيباشد و در ديگر منابمي الفردوسمنبع روايت چهارم فقط كتاب 

وسط نبيط ). ديلمي اين روايت را به صورت منقطع ت121، ص3ق، ج1406(ديلمي، يافت نشد
، 29ق، ج4131كند. منابع رجالي اهل سنت (ن.ك: المزي، نقل مي (લل االله ع૟ൎه و آଔ)بن شريط از پيامبر اكرم

ي، دكوككريمي بناصحابي پيامبر (ن.ك: عبداالله زاده و ) نبيط بن شريط را فردي ثقه و 318ص
كر ذ الفردوساما چنانچه گذشت اين روايت تنها دركتاب  اند،) دانسته228-205ش، صص1396

  شده و فاقد سند متصل و قابل اعتماد است. 
اند؛ البته اين مسئله متوجه خود روستا دانستهت، مذمت و نكوهش را اگروهي از رواي .2-5
ه خاطر كان بكه عزت و شرف يا نكوهش مظ ساكنان مناطق باشد به دليل اينتواند به لحانيز مي

ش، 1383چنانچه در مثل گفته شده: شرف المكان بالمكين (دهخدا، صفات ساكنان آن است، 
الرُّستاقُ «شود: چنين گزارش مي (લل االله ع૟ൎه و آଔ)رمل از رسول اكروايتي به نق كنزالعمالدر . )1022، ص2ج

هُم خُ حَظيرةٌَ مِنَ حَظائرِِ جَهَنَّمَ، ليَسَ فيها حَدٌّ ولا جمُعَُةٌ ولا جمَاعَةٌ، صِبيانُـهُم غارمٌِ، و نِساؤُهُم شَياطينُ، و شُيو 
ُؤمِنُ فيهم أنتنَُ مِنَ الجيفَةِ 

شود، جهنّم است. نه حدىّ در آن اجرا مىهاى روستا، آغُلى از آغل ؛»جُهّالٌ، الم
گردد. كودكانشان شرورند و زنانشان شيطان صفت نه نماز جمعه و نه نماز جماعتى برگزار مي
  تر از لاشه مرُدار است.و پيرانشان نادان، مؤمن در ميان آنها گنديده

، (ديلمي سالفردوروايت پنجم نيز در منابع شيعه مشاهده نشد؛ در منابع عامه دو كتاب 
) اين روايت را گزارش 175، ص14ق، ج1401(متقي هندي،  كنزالعمال) و 283، ص2ق، ج1406
ل مومنين به نقاند. سند اين روايت نيز در هر دو كتاب به صورت منقطع و مرسل از اميرالكرده

  گزارش شده است. (લل االله ع૟ൎه و آଔ)از از پيامبر اكرم
ت بد، از جمله دلائل ديگر در نهي از روستانشيني تباهي عمر و كسب برخي صفا .2-6

هر كس يك ماه  ؛»مَنْ تَـرَسْتَقَ شَهْراً يمَْحَقُ دَهْراً « فرمودند: (લل االله ع૟ൎه و آଔ)بيان گرديد است. نبي مكرم اسلام 
  كند.در روستا ساكن شود، يك عمر تباه مى
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حديث  .)140تا، ص(شعيري، بيشعيري است جامع الاخبارمنبع روايت ششم، فقط كتاب 
يگر بيان گرديده است و در د (લل االله ع૟ൎه و آଔ)ي مرسل به نقل از پيامبر اكرمششم در اين كتاب با سند

  منابع حديث شيعه و سني يافت نشد.
يكي از كلمات نزديك به معناي واژه روستا، كلمه كفور است. كفور به مناطقي كه از  .2-7

شود. شخصي به نام ثوبان در گزارشي از اسلامي دور هستند اطلاق ميشهر و مجامع علمي و 
 ؛» القُبورِ لا تَسكُنِ الكُفورَ؛ فَإِنَّ ساكِنَ الكُفورِ كَساكِنِ « كند:چنين روايت مي (લل االله ع૟ൎه و آଔ)ر گرامي اسلامپيامب

  قبرستان است.در روستاىِ دور دست، سكنا مگزين، زيرا ساكن در روستا، همانند ساكن در 
، الادب المفرداين روايت در متون حديثي شيعه وجود ندارد، اما در كتب اهل سنت، در 

، (متقي هندي، كنزالعمال) 189، ص4ش، ج1367، (ابن اثير، النهايه) 127ق، ص1406(بخاري، 
(طبراني،  مسند الشاميين) 23، ص10ق، ج1423، (بيهقي، شعب الايمان) 407، ص15ق، ج1401
) ذكر شده است. در كتاب 120، ص1ق، ج1424(الآبي،  نثر الدر) و 99، ص2، جق1405

لا تسکنوا «) همين روايت با اندكي تفاوت به صورت  46، ص5ق، ج1406(ديلمي،  الفردوس
هاي قلدر اين گزارش با ن» ساکن القرور«بيان گرديده، عبارت » الکفور فان ساکن الکفور ساکن القرور

د رو احتمال دار وارد شده مخالف است. از اين» ساکن القبور ʮ سکان القبور« ديگر كه به صورت
  دقيق نبوده يا دچار تصحيف شده باشد.  الفردوسگزارش 

نثر  عنوان مثال درالبته در متون گزارش شده، در نوع الفاظ نيز اندكي تفاوت وجود دارد، به
شود. اختلاف در معنا نمي ه كه سببذكر شد» ساکن الکفور«بجاي » سکان الکفور«عبارت  الدر

همچنين از جهت صدور حديث نيز برخي منابع عامه اين عبارت را به افرادي همچون: معاويه، 
؛ 117، ص1ق، ج1417اند(ن.ك: السلامي، ابي عبداالله جدلي و عمر بن خطاب نسبت داده

  ).756، ص3ق، ج1417؛ حلبي، 88، ص2م، ج1988التميمي، 
حديث مذكور را به صورت  كنزالعمال، الفردوس، النهاية و نثر الدرد شده از ميان منابع يا
الادب المفرد، شعب الايمان اند. منابعي ديگر همچون گزارش كرده (લل االله ع૟ൎه و آଔ)مرسل از پيامبر اكرم

كنند. سند اين روايت در سه كتاب روايت سابق را با سندي متصل نقل مي و مسند الشاميين
دِ بْنِ سَعْدٍ، بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ راَشِ «مذكور داراي مشتركاتي به اين صورت است: 

 ...  سه كتاب وجود دارند، در منابع رجالي افرادي كه در سند هر» عَنْ ثَـوʪَْنَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ
ق، 1405؛ عجلي، 10، ص9ق، ج1407؛ مزي، 195، ص3ق، ج1404اهل سنت (ن.ك: عسقلاني، 

اند. با اين وجود روايت حاضر، با ) توثيق شده233، ص4ق، ج1393؛ ابن حبان، 347، ص1ج
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 منابع شيعه چنانچهنظر به منابع رجالي اهل سنت داراي سند قابل اعتمادي است، ولي از نگاه 
  شود.گذشت، در هيچ كتاب حديثي ديده نمي

تواند آثاري در پي داشته باشد. در دهد در همين دنيا مياعمالي كه انسان انجام مي .2-8
عنوان بلاء و عقوبت الهي دانسته شده كه به خاطر نداشتن ورع در روايتي، سكونت در روستا به

 دند:گزارش شده است كه فرمو (લل االله ع૟ൎه و آଔ)ه نقل حضرت رسول گير اشخاص مي شود. بدين، گريبان
عَهُ فيِ خِدْمَةِ السُّلْطاَنِ أَوْ يُسْكِنَهُ فيِ قِ مَنْ لمَْ يَـتَوَرَّعْ فيِ دِينِ اللهَِّ تَـعَالىَ ابْـتَلاَهُ اللهَُّ تَـعَالىَ بثَِلاَثٍ إِمَّا أَنْ يمُيِتَهُ شَاʪًّ أَوْ يوُ «

هر كه در دين خدا پارسايى نداشته باشد، خداوند او را به سه چيز گرفتار مى سازد؛ يا  ؛»الرَّسَاتيِق
جوان مرگش مى كند، يا او را به خدمت گزارى سلطان در مى آورد، يا در روستاها ساكنش مى 

  گرداند.
)، سپس 139تا، ص(شعيري، بيبدون ذكر سند نقل شده است جامع الاخبارروايت هشتم در 

مستدرك ) محدث نوري در 176، ص73ق، ج1403(مجلسي، بحارالانوارعلامه مجلسي در 
، 3، ج1414(قمي، سفينة البحار) و محدث قمي در 274، ص11ق، ج1408(نوري، الوسائل

جامع كنند. اين  حديث در كتاب گزارش مي جامع الاخبار) اين حديث را به نقل از 349ص
  گزارش شده است. (લل االله ع૟ൎه و آଔ)مرسل از پيامبر اكرمبه صورت  الاخبار

بر اساس تاريخ گذاري احاديث مذكور، اين جمع بندي به دست مي آيد كه روايات مذمت 
روستا و روستانشيني در همان قرن اول اسلام صادر شده است. از جهت سند نيز غالب روايات 

ه از جهت هستند و در نتيج و يا فاقد سند صحيحمبتلا به اشكال است به دليل اين كه بدون سند 
توان به سنجي سندي دچار خدشه هستند؛ اما از جهت اتحاد مضموني اين احاديث، مياعتبار

عنوان معناي واحدي رسيد، به نحوي كه از مجموع متون حديثي مورد اشاره، اطمينان نوعي، به
  شود.كليِ مذمت روستا و روستانشيني حاصل مي

 دلالت سنجي روايات نهي از روستانشيني. 3

شود، دلالت بر نهي شديد آنچه در نگاه ابتدايي از روايات نكوهش روستا نشيني فهميده مي
از سكونت در اين مناطق است. بر اساس اين احاديث، اقامت در چنين مناطقي  (ع૟ൎه اॼسلام)معصومان

اد خدا و دور ماندن از معارف الهي به دليل وجود اوصافي مانند جهالت، شرارت، غفلت از ي
سخت سرزنش شده است. از سوي ديگر در عصر حاضر با وجود پيشرفت علوم و امكانات 
مختلف، برخي از اين اوصاف در مناطق روستايي منتفي و از بين رفته است. حال آيا با از ميان 
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حاديث گردد يا اين كه ارفتن اين اوصاف، نهي و مذمت تعلق گرفته به اين مناطق نيز منتفي مي
  ها دارند؟ به صورت مطلق دلالت بر نهي از روستانشيني در تمام زمان

براي پاسخ به اين سؤال و تبين مقصود روايات سابق، در ادامه به كمك برخي قواعد و 
  شود.روايات ابواب ديگر به تحليل احاديث مورد بحث پرداخته مي

  بر وصفمعلق بودن حكم . توجه به قاعده 3-1
فِ مُشعِرٌ تعليقُ الحکُمِ علی الوَص«يكي از قواعد مورد استفاده در علم اصول، فقه و تفسير قرآن، قاعده 

به عبارت ديگر يعني تعليق حكم جمله بر صفت، اشاره به اين است كه صفت،  .است» ۀʪِلعِلی
؛ 541، ص2ق، ج1419علت حكم است. اين قاعده مشهور بين اصوليان است(ن.ك: انصاري، 

اند(ن.ك: ) و فقها و مفسران در موارد متعددي به آن استدلال كرده309صق، 1420صدر، 
  .)355، ص2ق، ج1371؛ طباطبايي، 110، ص2ق، ج1443سيوري، 

ده شود و حكم ذكر شقاعده مورد بحث، بيانگر اين است كه وقتي در جمله، صفتي ذكر مي
 اين صورت صفت، علت حكم ياد شده است در آن جمله متوقف بر وجود آن صفت باشد، در

  .)122-105ق، صص 1393رجائي، نيا و (ن.ك: ستوده
  گويد: آلوسي در توضيح اين قاعده مي

واضح و روشن است كه وصف، ابزاري براي شناخت موصوف از غير «
ي به اين وصف علت اموصوف است و معلق نمودن حكم به وصف، اشاره

  ).189، ص1ق، ج1415(آلوسي، » براي حكم است
) در اين آيه، 25(بقره، » وَ اللهَُّ لاَ يَـهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِين«فرمايد: عنوان مثال قرآن كريم ميبه
ت است يعني ظلم سبب عدم هدايت ظالمان است(ن.ك: طباطبايي، مشعر به عليّ» ظالمين«وصف 
مشتق (وصف) و معلق نمودن بنابراين ارتباط دادن حكمي به اسمي  .)355، ص2ش، ج1371

» لاتشرب الخمر لانه مسکر«حكم به وصف، اشاره به علت بودن وصف براي حكم است مانند جمله 
تعليق حكمِ نهي از نوشيدن شراب، به مست  - از نوشيدن شراب بپرهيز زيرا مست كننده است -

ر است. پس ه كننده بودن، گوياي اين مطلب است كه مست كننده بودن علت نهي از نوشيدن
  گيرد.مايعي كه داراي اين وصف باشد و لو اينكه خمر نباشد، مورد نهي قرار مي

آنچه از ظاهر » ۀتعليقُ الحکُمِ علی الوَصفِ مُشعِرٌ ʪِلعِلی«بعد از بيان اين مقدمه، بر اساس قاعده 
يث، ادشود اين نكته است كه اوصاف ذكر شده در احروايات نكوهش روستانشيني، فهميده مي

تمل مش» لا تسكن الرستاق«علت نهي و مذمت سكونت در روستا است. به عبارت ديگر، روايات 
پس تعليق حكم نهي از سكونت  ،بر اوصافي است كه اين اوصاف، علت نهي از سكونت است
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كه احاديث، از روستانشيني به صورت عليت اوصاف بيان شده است نه اين در روستا، مشعر به
جهالت، شرارت، «اي كه اوصافي مانند توان گفت هر منطقهد. با اين وجود ميمطلق نهي كنن

هاي اسلام در افراد آنها غالب باشد و همچنين در آن منطقه آموزه» حجابي، دوري از عالمِبي
در آن مورد نهي  نماز جمعه و جماعت اقامه نشود و حدود الهي ترك شود، سكونت مخصوصاً
  وان رستاق يا كفور به آن صدق نكند. چند عنگيرد هرقرار مي

ملا مشهود فضيلت داده شده، كااين تعليل، در برخي احاديثي كه شهرنشينان بر روستانشينان 
 عزوجل فَضَّلَ اللهَُّ «زيرا در اين روايت علت فضيلت شهر نسبت به روستا چنين ذكر شده:  است،

دُنِ عَلى
ُ
در اين روايت  .)121، ص3ق، ج1406ديلمي، »(ةِ وَالجَماعَة، مِن أجلِ الجمُُعَ أهلِ القُرى أهلَ الم

علت فضيلت، وجود نماز جمعه و جماعات دانسته شده است. بي شك اگر احكام و حدود الهي 
در هر منطقه، اعم از شهر يا روستا جاري گردد، سبب فضيلت و برتري و ارزش آن ديار خواهد 

توجهي شود و حدود و دها و نبايدهاي شريعت بياي به بايبود. از سوي ديگر اگر در منطقه
ع૟ൎه (نانكه به وضوح اشاره شد كه معصوماحكام الهي ترك گردد سكونت در آن، مورد نهي است، چ

  . »الرُّستاقُ حَظيرةٌَ مِنَ حَظائرِِ جَهَنَّمَ، ليَسَ فيها حَدٌّ ولا جمُعَُةٌ ولا جمَاعَةٌ «فرمودند:  اॼسلام)
براي روستا و روستانشينان، به معناي متصف شدن ابراين اوصاف ذكر شده در روايات بن

 هاي ذكر شده اشاره به علت نهي از سكونتهمه ساكنان روستا به اين اوصاف نيست، بلكه صفت
در اين مناطق است. پس هر منطقه، اعم از روستا و شهر كه داراي اين صفات باشد سكونت در 

اي فاقد اين اوصاف نكوهش گيرد در مقابل اگر منطقهت مورد سرزنش قرار ميآن از نگاه روايا
  شده باشد، سكونت در آن اشكالي ندارد هر چند روستا باشد.

  (ع૟ൎه اॼسلام)زدايي معصومان. توجه به روش الگودهي و الگو3-2
است. در موارد متعددي  )(ع૟ൎه اॼسلامهاي معصومان، از شيوههاي اسلامارائه الگو و ملاك در تبيين آموزه

هاي شود، ايشان به جاي ذكر مصاديق و نمونهدر موضوعي سؤال مي (ع૟ൎه اॼسلام)وقتي از معصوم
 ع૟ൎه اॼسلام)(مثال، وقتي از معصوم عنوانمختلف، به ارائه الگويي مناسب براي مخاطب پرداخته است. به

مصاديق مختلف، ملاكي كلي را ارائه شود، ايشان به جاي بيان درباره دوست و همنشين سوال مي
 نجَُالِسُ   مَنْ قَالَتِ الحْوََاريُِّونَ لِعِيسَى ʮَ رُوحَ اللهَِّ «فرمودند:  (લل االله ع૟ൎه و آଔ)د. مانند اين روايت كه رسول االلهدهنمي
حواريون به عيسى گفتند: يا ؛ »مَلُهُ يُـرَغِّبُكُمْ فيِ الآْخِرَةِ عَ  اللهََّ رُؤْيَـتُهُ وَ يزَيِدُ فيِ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ  يذُكَِّركُُمُ  مَنْ  قَالَ 

روح االله با چه كسي مجالست كنيم؟ فرمود: با كسى كه ديدنش شما را به ياد خدا آورد و گفتارش 
  ).39، ص1ق، ج1407(كليني، به علم شما بيفزايد و كردارش شما را به آخرت تشويق كند
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در موضوع  (ع૟ൎه اॼسلام)سد روايات صادر شده از معصومانرنظر مي با توجه به اين مقدمه، به
نشيني نيز در مقام ارائه يك ملاك و معيار كلي براي سكونت است يعني در انتخاب روستا

گاه بايد دقت شود كه از مناطقي كه مشتمل بر اوصافي همچون جهالت، غفلت، شرارت، سكونت
ق، 1382اوند باشد، اجتناب شود (ن.ك: مازندراني، تعطيلي حدود الهي و فراموشي احكام خد

  .)178، ص12ج
كه در اين احاديث فقط سكونت در روستا مورد خطاب يا مورد نكوهش قرار اما علت اين

گرفته از باب ذكر فرد غالب در زمان صدور روايت است. بر اساس تاريخ گذاري احاديث 
ست و در همان قرن اول صادر شده است مذكور، روايات مذمت روستا مربوط به صدر اسلام ا

است.  تاثيرگذار بوده رسد كه گفتمان فرهنگي و تاريخي صدر اسلام در اين رواياتو به نظر مي
كه شاخصه گفتمان اسلام در قرن اول، گذر از فرهنگ جاهلي به طرف فرهنگ اسلامي نظر به اين

تا و احيا فرهنگ اسلام اين است، شارع مقدس نيز با رويكرد اصلاحي و ترميم فرهنگ روس
  روايات را صادر كرده است. 

گاه روستا، رسوخ نكرده و مباني اصلي اسلام در آن زمان كه هنوز فرهنگ اسلام به سكونت
از سكونت در آنجا  (ع૟ൎه اॼسلام)شود، معصوماندر آن ها اجرا نمي نظير نماز جمعه و جماعت، حد و...

روند، يگر كه مبلغان اسلام به نقاط زيادي اعم از روستا و شهر مياند اما در ساليان دنهي فرموده
ديگر از معصومان سخني در نهي از روستانشيني وجود ندارد. بر اساس اين قاعده، شرايط 

لا گاهي كامفرهنگي روستانشيني در آن زمان، براي صدور احاديث اصلاحي در زمينه سكونت
  منطقي است. 

به حارث همداني مشخص است.  (ع૟ൎه اॼسلام)ر توصيه اميرالمومنين وجود اين ملاك و معيار د
فْلَةِ اسْكُنِ الأَْمْصَارَ الْعِظاَمَ فَإِنَّـهَا جمِاَعُ الْمُسْلِمِينَ وَ احْذَرْ مَنَازلَِ الْغَ «فرمايند: حضرت خطاب به حارث مي

لمين رهاى بزرگ مسكن گزين كه آنجا مركز اجتماع مسدر شه؛ »وَ الجْفََاءِ وَ قِلَّةَ الأَْعْوَانِ عَلَى طاَعَةِ اللهَّ 
است و از اقامت در مراكز غفلت و ستمكارى و آنجا كه مددكاران بر طاعت خدا اندكند بپرهيز 

  ).69(نهج البلاغه، نامه
بر اساس اين سخن حضرت، سكونت در منازل غفلت و ستمكاري نهي شده است و امر 

ملاك و معيار انتخاب محل سكونت در شهرهاي بزرگ، شود. به سكونت در شهرهاي بزرگ مي
اي از غفلت و بخاطر حضور مسلمانان، جاري بودن فرهنگ اسلام و دور بودن چنين جامعه

ست. ت قرار نگرفته استمكاري است. در اين روايت، بزرگ يا پرجمعيت بودن شهر، ملاك سكون
هاي غفلت نهي كرده است و از سكونت در منزلگاه» امصار العظام«، در مقابل (ع૟ൎه اॼسلام)اميرالمومنين
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هاي شك اگر نَفس سكونت در محلاي به شهرهاي كوچك و مناطق روستايي نداشتند. بياشاره
، »غارامصار الص«از سكونت در » امصار العظام«كوچك مورد نهي بود، حضرت در مقابل توصيه به 

 اي در انتخاب محل زندگيعنوان شاخصهبهكردند. پس نهي از سكونت در منزلگاه غفلت نهي مي
است؛ به همين خاطر هر محيطِ شهري يا روستايي كه داراي اين معيار و شاخصه باشد سكونت 

  در آن نكوهيده است. 
بنابراين بسيار شهرهاي بزرگ، پرجمعيت و داراي منطقه جغرافياي مناسب كه منزلگاه غفلت 

همچون -ترك شده و احكام الهي در آن تعطيل است و شرارت هستند و حدودي الهي در آنها 
مصداق نهي از  -بسياري از شهرهاي بزرگ در كشورهاي غربي كه اثري از دين در آنها نيست

توانند باشند. البته شهرهاي بزرگي كه محل زندگي علما و اجتماع مسلمانان هستند سكونت مي
ر مناطق برتري دارد و سكونت در آن و اصول و مباني اسلام در آن حاكم است، قطعا بر ساي

داراي امتياز است، ولي اين امتياز همچنان كه گفته شده به جهت وجود معيارهايي است كه در 
  روايات سابق به آنها اشاره شده است.

  براي تمام روستانشينانتوجه به عموميت نداشتن نكوهش  .3-3
فهم دقيق احاديث دارد. از جمله اين  توجه به قرائن موجود در متن يك حديث، تاثير مهمي در

قرائن، كمك گرفتن از اتحاد مضموني فقرات يك حديث است. وقتي روايتي، داراي اجزاء و 
هاي مختلف است و در هر جزء خصوصيتي مجزا بيان گرديده، اين به معناي عدم ارتباط قسمت

تن اين فقرات اشاره به باشد، بلكه گاه در كنار هم قرار گرفبين مجموع فرازهاي حديث نمي
تَّةِ الْعَرَبَ  إِنَّ اللهََّ يُـعَذِّبُ «اتحاد مضموني اجزاء دارد. اين سخن درباره روايت  تَّةَ ʪِلسِّ  ʪِلْعَصَبِيَّةِ السِّ
هَاقِينَ ʪِلْكِبرِْ وَالأْمَُراَءَ ʪِلجْوَْرِ وَالْفُقَهَاءَ ʪِلحَْسَدِ وَالتُّجَّارَ ʪِلخْيَِانةَِ  تواند صادق نيز مي» ʪِلجْهَْل أَهْلَ الرَّسَاتيِقِ وَ وَالدَّ

  باشد. 
در اين روايت، خصوصيت شش دسته از افراد به صورت مجزا بيان شده اما در كنار هم 

ها ها متعصب، دهقانقرار دادن آنها نشان از اتحاد مضموني آن اجزا دارد. در اين حديث، عرب
د. انشدهكار و اهل روستا افرادي جاهل معرفي ار خيانتمتكبر، حاكمان ظالم، فقها حسود، تج

اما به يقين معناي حديث اين نيست كه تمامي شش دسته مذكور داراي اين خصوصيات هستند 
) 178، ص12ق، ج1382(ن.ك: مازندراني، م انذار آنها از چنين اوصافي استبلكه روايت در مقا

بتلا به چنين اوصافي هستند(فيض كاشاني، هاي ششگانه، در معرض ايعني نوع افراد گروه
  ).905، ص5ج ق،1406
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عنوان مثال وقتي آنچه درباره شود. بهاين سخن، به كمك فقرات ديگر حديث تحليل مي
فقها در اين روايت بيان شده است منظور همه فقيهان نيستند، يعني همه آنها افراد حسودي 

ي به مقام والاي علماء و فقهاي دين اشاره شده باشند، به دليل اين كه در روايات بسيارنمي
توان به صورت ) و با وجود اين دسته از روايات نمي34، ص1ق، ج1407(ن.ك: كليني، ستا

عام و مطلق حكم به حسادت تمامي آنها نمود، چنانچه در مقابل، با وجود روايات مدح عالم، 
  شود.مه آنها نميحكم به فضيلت ه

، حَافِظاً فأََمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائنِاً لنَِفْسِهِ «فرمايند: در اين باره مي اॼسلام)(ع૟ൎه امام حسن عسكري
يعَةِ  لِدِينِهِ، مخَُالِفاً لهِوََاهُ، مُطِيعاً لأَِمْرِ مَوْلاَهُ فلَِلْعَوَامِّ أَنْ يُـقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فيِ  يعِهِمبَـعْضِ فُـقَهَاءِ الشِّ ؛ »لاَ جمَِ

اما هر فقيهى كه خويشتندار و نگاهبان دين خود باشد و با هواى نفسْش بستيزد و مطيع فرمان 
شيعه  ها را تنها برخى فقهاىمولايش باشد، بر عوام است كه از او تقليد كنند و البته اين ويژگي

  .)300ق، 1409(امام حسن عسكري، آنها  دارا هستند، نه همه
باشند، صفات ذكر همچنان كه همه افراد علماء داراي صفت حسادت نمي حاصل سخن،

راين گردد بنابشده در روايت سابق براي افراد مذكور نيز عموميت نداشته و شامل همه افراد نمي
 - نفي جهل از تمامي افراد روستا -باشند كه اين سخن تمام روستانشينان نيز افراد جاهل نمي

  شود. ات حديث فهميده مياز اتحاد مضموني فقر
شاهد اين معنا، وجود رواياتي است كه به صورت كلي افراد و يا شهرهايي را مورد ستايش 

أَهْلِ  سَلاَمُ اللهَِّ عَلَى«فرمودند:  (ع૟ൎه اॼسلام)نانچه در فضيلت اهل قم امام صادقدهد چيا نكوهش قرار مي
ُ بِلاَدَهُمُ الْغَيْثَ وَ  ُ سَيِّئاēِِمْ حَ  قمَُّ يَسْقِي اللهَّ ُ عَلَيْهِمُ الْبرَكََاتِ وَ يُـبَدِّلُ اللهَّ سَناتٍ هُمْ أَهْلُ ركُُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ قِيَامٍ يُـنْزلُِ اللهَّ

 (ع૟ൎه اॼسلام)نكوهش منطقه شام از اميرالمومنيندر همچنين  .)217، ص57ق، ج1403مجلسي، »(وَ قُـعُود
نُوا عَلَى لاَ تَـقُولُوا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ لَكِنْ قُولوُا مِنْ أَهْلِ الشُّومِ هُمْ أبَْـنَاءُ مِصْرَ لعُِ «اين حديث نقل گرديده است: 

ُ مِنْهُمُ الْ  (ع૟ൎه اॼسلام)لِسَانِ دَاوُدَ    ).217، ص57ق، ج1403مجلسي، »(قِرَدَةَ وَ الخْنَازيِرفَجَعَلَ اللهَّ
ش  تمامي افراد و ساكنين اين مناطق در تمام اين قبيل روايات در مقام مذمت و نكوه

باشد. زيرا آنچه مشخص است، تمامي اهل قم افرادي صالح نبوده و تمامي اهل شام ها نميزمان
نيز افراد فاسق نيستند. بنابراين صفات ذكر شده در روايت سابق براي آن افراد، عموميت نداشته 

اي مذمت و سرزنش همه افراد و ساكنين روستا در گردد و روايات به معنو شامل همه افراد نمي
ها نيست. علاوه بر اين از مجموعه روايات كه در مذمت روستانشيني بيان ها و مكانتمامي زمان

شد مي توان به اين نتيجه رسيد كه علت اصلي نكوهش، جهل نسبت به احكام شرعي است نه 
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(ن.ك: مازندراني، اي گرددن عدهي عذاب و جهنمي شداينكه هر نوع جهلي، علت تام برا
  ).178، ص12ق، ج1382

از سوي ديگر بايد اين مطلب را نيز در نظر گرفت كه جهل هر چند صفتي مذموم و مورد 
نهي است، اما در صورتي كه شخص جاهل، التفاتي به جهل خود نداشته و متوجه تكليف خود 

ق عذاب و مستحق سرزنش نيست. نباشد و در اصطلاح جاهر قاصر باشد، معذور بوده و متعل
ولي جاهل مُقَصرِ، يعني فردي كه متوجه جهل خود بوده و در رفع اين جهل كوتاهي كرده 

  مستحق عذاب و عقاب است. 
با اين بيان، بين افراد جاهلي كه در شهرهاي بزرگ ساكن هستند و افراد جاهل ساكن روستا 

ش ين روستا به جهت جاهل بودن مستحق سرزنتفاوتي وجود ندارد و اينگونه نيست كه فقط ساكن
اي، اگر جاهل قاصر باشد، معذور بوده و اگر جاهل و عذاب باشند، بلكه فرد جاهل در هر منطقه

مُقَصرِ باشد سزاوار مذمت و نكوهش است. اما اينكه ساكنين مناطق روستايي در اين روايت 
نانچه قبلا اشاره شد به جهت شيوع جاهل دانسته شده و يا جهل علت عذاب اين افراد است، چ

  اين اوصاف در مناطق روستايي در زمان صدور روايات است.

  گيرينتيجه
آنچه از مفهوم شناسي، بررسي و تحليل و تاريخ گذاري احاديث نكوهش و مذمت سكونت در 

  آيد، اين است كه؛روستا به دست مي
عموم و خصوص مطلق » كفُور«و » سَواد«با واژگاني همچون » رستاق«رابطه واژه  -1

نيز عموميت » قريه«گردد. واژه شامل هر دوي اين واژگان مي» رستاق«به نحوي كه  باشد،مي
  شود.داشته و شامل همه اين موارد مي» رستاق«بيشتري نسبت به 

تعداد يازده روايت در موضوع مذمت روستا و روستانشيني از منابع حديثي فرقين  -2
ه برخي تنها در منابع شيعه، برخي در كتب روايي اهل سنت و تعدادي از احصاء شده است ك

 توان به دو گروه كلي تقسيمروايات مشتركاً از هر دو طريق گزارش شده است. اين روايات را مي
  كرد؛ 

  روايات، نكوهش كننده مناطق روستايي. الف)
  روايات مذمت كننده ساكنين روستا. ب)

 رو همه روايات باشند. از اينبدون سند يا فاقد سند معتبر مي احاديث جمع آوري شده، -3
  مبتلا به اشكالات سندي هستند.
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ـ عنوان كليِ  بدون در نظر گرفتن بحث سنديـ از مجموع روايات جمع آوري شده  -4
شود. همچنين با نظر به تاريخ صدور اين روايات، نشيني فهميده مينكوهش روستا و روستا

گفتمان فرهنگي و تاريخي صدر اسلام در صدور اين احاديث تاثيرگذار بوده  شود كهروشن مي
هاي است. از اينرو تمامي روايات وارد شده در مذمت روستا و روستانشيني مربوط به سال

  نخست تشكيل جامعه اسلامي است.
احاديث مذمت كننده، به صورت عام، شامل همه مناطق روستايي نبوده و به نحو مطلق،  -5

گيرد. همچنين اوصاف ذكر شده در اين روايات به معناي اتصاف همه ساكنان روستا را در بر نمي
همه روستاييان به اين صفات نيست. بلكه صفات مذكور در احاديث علت نهي از سكونت 

  هستند.
از روايات با ذكر اوصافي نكوهيده، در مقام انذار و پرهيز دادن، از سكونت  اين دسته -6

اعتنايي به احكام و حدود شرع در اين مناطق حاكم در مناطقي است كه، جهل، شرارت و بي
است و در واقع ارائه الگويي براي محل سكونت است و مذمت روستا و مناطق كوچك در اين 

ب، در زمان صدور احاديث است. به جهت اينكه ساكنين روستا و روايات، از باب ذكر فرد غال
ن همياند. بهاي جاهل و غافل از مباني و اصول اسلامي بودهباديه در آن زمان نماد و سنبل جامعه

جهت وجود اين اوصاف چه در مناطق شهري و چه روستايي ملاك پرهيز از اين مناطق است 
   .باشدنهي از سكونت در اين مناطق نمي و صرف خصوصيت روستانشين بودن عامل

  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

  نا.جا: بي، بيصحيح و ضعيف سنن الترمذيتا)، آلباني، محمد ناصر الدين، ( بي
سي، محمود بن عبداالله، ( سبع المثانيق)، 1415آلو سير القرآن العظيم وال ق: ، محقروح المعاني في تف

  دار الكتب العلمية.علي عبد الباري عطية، بيروت: 
مد، ( بارك بن مح يث و الأثرش)، 1367ابن اثير، م حد يب ال ية في غر ها مد  ،الن محقق: محمود مح

 طناحي، قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

  بيروت: دارالفكر. ،اُسد الغابة في معرفة الصحابةق)، 1409ابن اثير، مبارك بن محمد، (
  ، محقق: علي اكبر غفاري، قم: جامعه مدرسين.الخصالش)، 1362ابن بابويه، محمد بن علي، (
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ــاق)، 1378ابن بابويه، محمد بن علي، ( ، محقق: مهدي لاجوردي، تهران: نشـــر (ع૟ൎه اॼســـــلام)عيون اخبارالرض
 جهان.

يه، محمد بن علي، ( بابو يهق)، 1413ابن  عه من لايحضــره الفق جام فاري، قم:  ، محقق: علي اكبر غ
  مدرسين.

محقق: عبدالســلام محمد هارون، قم: مكتب الاعلام  ،معجم مقاييس اللغةق)، 1404، (ابن فارس، احمد
  .الاسلامي

، بيروت: دار ، محقق: مير دامادى، جمال الدينلســـان العربق)، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم، (
  الفكر.

سي، ( شف الغمه في معرفة الائمهق)، 1381اربلي، علي بن عي سولك شم ر سيد ها ي محلاتي، ، محقق: 
  هاشم.تبريز: بني

  .، بيروت: دار احياء التراث العربيتهذيب اللغةق)، 1421ازهري، محمد بن أحمد، (
سن بن علي، ( سكري، ح سير اق)، 1409امام ع سكريالتف سن الع سوب إلى الإمام الح ، قم: )ع૟ൎه اॼســلام(لمن

 .)عࡡل االله ৎعاฮی ଥ඼່ اඩॼر৒ف(مدرسة الإمام المهدي

بازشناسي مفاهيم مسكن «ش)، 1394احمد؛ مدني، رامين؛ حياتي، حامد؛ دلداده، محمدعلي، (امين پور، 
  . 40، شماره 14، دوره مجله مديريت شهري، »و سكونت بر اساس آموزه هاي اسلامي

تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، قم: مجمع الفكر  ،فرائد الاصولق)، 1419انصاري، مرتضي، (
  الإسلامي.

، محقق: خالد عبد الغني محفوط، بيروت: نثر الدر في المحاضراتق)، 1424بي، منصور بن حسين، (الآ
  دار الكتب العلمية.

بداالله، ( هاني، ع بار و ش)، 1382بحراني اصـــف عارف والأحوال من الآيات و الأخ عوالم العلوم والم
  .عࡡّل االله ৎعاฮی ଥ඼່ اඩॼر৒فهدى ، قم: مؤسسة الإمام الم، محقق: محمدباقر موحدابطحى اصفهانىالأقوال

  بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. ،الادب المفردق)، 1406بخاري، محمد بن اسماعيل، (
  الدين محدث، قم: دارالكتب الإسلامية.، محقق: جلالالمحاسنق)، 1371برقي، أحمد بن محمد، (

الحميد حامد، رياض: مكتبة محقق: عبدالعلي عبد ،شــعب الايمانق)، 1423بيهقي، أحمد بن حســين، (
 الرشد.

ــلمم)، 1988التميمي، محمد بن علي، ( ، محقق: محمد الشــاذلي النيفر، الجزائر: الدار المُعْلم بفوائد مس
  التونسية للنشر.
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ـــماعيل بن حماد، ( محقق: عطارد احمدعبدالغفور، بيروت: دارالعلم  ،الصــحاحق)، 1376جوهري، اس
  .للملايين

شريعةق)، 1409حر عاملي، محمد بن حسن، ( سائل ال شيعة في تحصيل م سائل ال قم: مؤسسة آل  ،و
  .عගൎھم اॼسلامالبيت 

سن، ( سلامق)، 1414حر عاملي، محمد بن ح ستان هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم ال شهد: آ ، م
  قدس رضوي.

  اكبر غفاري، قم: جامعه مدرسين.لي، محقق: عتحف العقولق)، 1404حراني، حسن بن علي بن شعبه، (
، محقق: محمد باسل عيون عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظق)، 1417حلبي، أحمد بن يوسف، (

  السود، بيروت: دارالكتب العلمية.
  .৒فرعࡡل االله ৎعاฮی ଥ඼່ اඩॼ ، قم: مدرسة الإمام المهدي نزهة الناظر و تنبيه الخاطرق)، 1408حلواني، حسين بن محمد، (

  ، تهران: امير كبير.امثال و حكمش)، 1383دهخدا، علي اكبر، (
شهردار، ( شيرويه ببن  سيوني زغلول،  ،الفردوس بمأثور الخطابق)، 1406ديلمي،  سعيد بن ب محقق: ال
  بيروت: دارالكتب العلمية.

سين بن محمد، ( صفهاني، ح صفوان عدنانمفردات ألفاظ القرآنق)، 1412راغب ا وودي، دا ، محقق: 
  .بيروت: دارالقلم

  ، بيروت: دارصادر.معجم البلدانم)، 1995رومي حموي، اقوت بن عبداالله، (
  .54، شماره هاي قرآنيمجله پژوهش، »شهر و روستا در فرهنگ قرآن«ش)، 1387رهبري، حسن (

يدي، محمد مرتضـــي، ( قاموسق)، 1414زب ، محقق: علي هلالي، بيروت: تاج العروس من جواهر ال
 دارالفكر.

  ، قاهره: دار و مطابع الشعب.أساس البلاغهم)، 1960زمخشري، محمود بن عمرو، (
ــتوده ــا؛ رجائي، مهدي، (س ــعرٌِ «ش)، كارآيي قاعده 1393نيا، محمدرض ــفِ مُش تعليقُ الحُكمِ علي الوصَ

  . 1، شماره مجله پژوهشنامه تفسير و زبان قرآندر تفسير قرآن كريم، » بِالعِلية
سلامي، أحمد بن رجب، ( صحيح البخاري لابن رجبق)، 1417ال شرح  ، محقق: محمود فتح الباري 

 بن شعبان بن عبد المقصود، مدينه: مكتبة الغرباء الأثرية.

زاده، ، محقق: محمد باقر شـــريفالعرفان في فقه القرآن كنزش)، 1343الســـيوري، مقداد بن عبداالله، (
  تهران: المكتبة الرضوية.
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صالح، قم: موسسه نهج البلاغهق) 1414ضي، محمد بن حسين بن موسى، (شريف ر صبحي  ، محقق: 
 دارالهجره.

تحليلي از مفهوم شــهر و «ش)، 1396شــريفيان، احســان؛ پورجعفري، محمدرضــا؛ تقوايي، علي اكبر، (
 . 29، شماره مجله هويت شهر، »اركان شهرنشيني از منظر قرآن كريم

  ، نجف: مطبعة حيدرية.جامع الاخبارتا)، شعيري، محمد بن محمد، (بي
مجله روستا و ، »آسيب شناسي مديريت روستا«ش)، 1390شريفي تهراني، عباس (شهبازي، اسماعيل؛ 

  .1دوره چهاردهم، شماره  توسعه،
ـــهيد اول، محمد بن مكي، ( طاهرةش)، 1379ش باهرة من الأصـــداف ال لدرةّ ال هادي ا ، محقق: عبدال
  زائر. مسعودي، قم: انتشارات

  نجف أشرف: دارالمرتضوي للنشر. ،كشف الريبةق)، 1390الدين بن علي، (شهيد ثاني، زين
ثاني، زين ـــهيد  لدين بن علي، (ش ـــا مختاري، منية المريدق)، 1409ا قم: مكتب الإعلام ، محقق: رض

  .الإسلامي
سماعيل، ( سن آل محيط في اللغةق)، 1414صاحب بن عباد، ا سين، ، محقق: محمدح بيروت: عالم يا

  .الكتب
سيدرضا، ( سيد باقر خسروشاهي، قم: مركز انتشارات دفتر  ،الاجتهاد و التقليدق)، 1420صدر،  محقق: 

  تبليغات اسلامى.
  ، قم: اسماعيليان.الميزان في تفسير القرآنش)، 1371طباطبايي، سيد محمد حسين، (

سليمان بن احمد، ( سندق)، 1405طبراني،  شاميين م سلفي، بيروت: ، محقق: ال حمدي بن عبدالمجيد ال
  مؤسسة الرسالة.

سليمان بن احمد، ( سلفي، قاهره: مكتبة المعجم الكبيرق)، 1415طبراني،  ، محقق: حمدي عبد المجيد ال
  تيمية.ابن

  نجف أشرف: المكتبة الحيدرية. ،مشكاة الأنوار في غرر الأخبارش)، 1385طبرسي، علي بن حسن، ( 
سن،  ضل بن ح سي، ف سير مجمع ق)، 1415(طبر سة  ،البيانتف س تحقيق: جمعي از محققان، بيروت: مؤ
  الأعلمي للمطبوعات.

ـــكورىمجمع البحرينش)، 1375طريحي، فخرالدين بن محمد، ( ـــينى اش ، تهران: ، محقق: احمد حس
  مرتضوي.

  محقق: مؤسسة البعثة، قم: دارالثقافه. ،الاماليق)، 1414طوسي، محمد بن حسن، ( 
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، محقق: حســـن موســـوي، تهران: دارالكتب تهذيب الاحكامق)، 1407د بن حســـن، (طوســـي، محم
  الاسلامية.

  بيروت: مكتب الإعلام الإسلامي. ،التبيان في تفسير القرآنق)، 1409طوسي، محمد بن حسن، (
تحليل مفهوم صـــحابي از ديدگاه اصـــحاب «ش)، 1396عبداالله زاده، علي؛ كريمي بنادكوكي، محمود، (

  .1، شماره له مطالعات قرآن و حديثمج، »حديث
ــهري، »مهاجرت از روســتا به شــهر نگاهي متفاوت«ش)، 1381عظيمي، ناصــر، ( ، مجله مديريت ش

 .10شماره

 .، قم: نشر هجرتالعينق)، 1409فراهيدي، خليل بن أحمد، (

سماعيل، ( شي، ا سليماني مقدم، هادي؛ چاو سول؛  شهر از م«ش)، 1390فرجام، ر نظر مفهوم اجتماعي 
 .2، دوره اول، شماره ايريزي منطقهفصلنامه برنامه» متون و تعاليم اسلامي

 .(ع૟ൎه اॼسلام)اصفهان: كتابخانه أمير المؤمنين على ،الوافيق)، 1406فيض كاشاني، محمد محسن، (

  محقق: حسين اعلمي، تهران: مكتبة الصدر. ،التفسير الصافيق)، 1416فيض كاشاني، محمد محسن، (
  ، قم: موسسه دارالهجرة.المصباح المنير فى غريب الشرح الكبيرق)، 1414فيومي، احمد بن محمد، (

  .قم: اسوه ،سفينة البحار و مدينة الحكم و الآثارق)، 1414قمي، شيخ عباس، (
  .. محقق: طيب موسوي جزائري قم: دار الكتابتفسير القميق)، 1404قمي، علي بن ابراهيم، (

، محقق: ســيد علي جمال أشــرف ينابيع المودة لذوي القربىق)، 1416ن بن ابراهيم، (قندوزي، ســليما
  الحسيني، نجف أشرف: دار الأسوة للطباعة والنشر.

ضة الخواطرش)، 1394كراجكي، محمد بن علي، ( سيني، تهران: معدن الجواهر و ريا ، محقق: احمد ح
  المكتبة المرتضوية.

  ، محقق: علي اكبر غفاري، تهران: دار الكتب الإسلامية.لكافياق)، 1407كليني، محمد بن يعقوب، (
 ، محقق: ابوالحسن شعراني، تهران: المكتبة الاسلامية.شرح الكافيق)، 1382مازندراني، محمد صالح، (

سام الدين، ( سة كنز العمالق)، 1401متقي هندي، علي بن ح س شيخ بكري حياني، بيروت: مؤ ، محقق: 
  الرسالة.

محقق: جمعي از  ،الجامعة لدُرر اخبار الائمة الاطهار بحارالانوارق)، 1403باقر، (مجلســـي، محمد 
  محققان، بيروت: دارإحياء التراث العربي.

تهران: بنياد ، هاي ســامي و ايرانيفرهنگ تطبيقي عربي با زبانش)، 1357مشـــكور، محمد جواد، (
  فرهنگ ايران.
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صاصق)، 1413مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، ( اكبر غفاري، قم: الموتمر العالمى ، محقق: عليالاخت
 لالفية الشيخ المفيد.

، »واكاوي تمايز ماهوي مدينه (شهر) و قريه (روستا) در ادبيات قرآني«ش)، 1395منان رئيسي، محمد، (
 .40، دوره سيزدهم، شماره فصلنامه پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر

  .ගൎھم اॼسلامع ، قم: مؤسسة آل البيت مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق)، 8140نوري، حسين بن محمد، (
  ، قم: مكتبه فقيه.تنبيه الخواطر و نزهة النواظرق)، 1410ورام، مسعود بن عيسي، (


